
يدانيد و در چندين کتاب از جمله کتاب احمد کسروی و تارنما ھای گوناگون و ھمانطور که م
مده است شير و خورشيد نمادی است که از زمان ميترا، پيامبر مھر و دوستی آنوشته ھا 

است. شيروخورشيد نگاره بسيار  وبرای ما مردم ايران بيادگار مانده بکار گرفته شده
در   رسد. نمادی که د سال پيش از زايش مسيح مي س اربه نزديک چھ  قدمت آن  ارزشمندی که

. ھمانطور که در اين نگاره بينيدرا در اينجا مي  شودموزه آرميتاژ لنينگراد، نگھداری مي 
ايستاده   آناھيتا سوار بر گرده شير ،بينيد ظاھرا خشايارشا ويا اردشير دوم درحال نيايشمي 
کند. ميترائيسم که تا قرن ھا پس از سرنگونی را ستايش مي تابان  خورشيدی ھم درگرده شير  و 

امپراتوری روم تا انگلستان و بلژيک  
واسپانيا دين برتر مردم اروپا بود و بعدا به 
دلايلی سياسی جايش را با مسيح عوض کرد؛  

گيرد و  نيرو و انرژی را از خورشيد مي 
داند.  خورشيد را نماد نيرو و قدرت و پاکی مي 

يد به ھيچ گروه و بنابراين شير و خورش
دسته و قبيله و خاندان و يا بيگانه ای تعلق 
ندارد و يک مظھر و نماد کاملا ايرانی است 
که از دير زمان به ما ارث رسيده است.  

تواند نماد ملی و  ھرکسی به ميل خويش نمي 
  ھزاره ھای ملتی را بی ارزش قلمداد کند. 

شناسند، ھمانطور  نماد ملی و باستانی مي   (تکرار ميکنم يک)  ھرکشوری، ھر ملتی را با يک  
از نماد ، باوجود انزجار اکثريت مردم ايرانتمام سازمان ھای بين المللی  مبيني که امروز مي 



ايران را با  ، تحميل شدهسيک ھای ھندی و واژه ھای بيگانه و تازی که بر پرچم سه رنگ 
درحاليکه اکثريت شناسند. گانه مي آن نماد ننگين سيک ھای ھندی و واژه ھای مسخره بي 
توان گذارد. منظور اين است که نمي ايرگان ايران احترام ويژه ای به پرچم شير و خورشيد مي 

نماد معرفی شده مردم را به ميل خود عوض کرد ويا آنرا به بھانه ای، بی مصرف قلمداد  
به خواست شخصی ويا   بنابراين شناخت نماد ملی يک کشور يا ملت به دموکراسی ويا  نمود.

بدون ھرکس در ھر مقامی در ھرجايگاھی در ھر کجا اراده گروھی و حزبی مربوط نيست. 
نميتواند پرچم   با استناد به دموکراسی تنھا ھزاران ساله ايرانياناشاره به نماد ملی 

اين پرچم به ی و ديرين ريشه مل  لمداد کند.ق  ای  نماد گروه ويژه شيروخورشيد ايران را 
  د.  خاندان يا گروه ويژه ای ارتباط ندار

  
نماد ديرينه و استفاده شده ايرانی سه چيز بوده است که دو آن در دوران ھای گذشته تا 
حدی بی توجه باقی مانده اند يکی شاھين (که در بيشتر کشور ھای غربی به تقليد از ايرانيان 

آن به دين زرتشتی و نا موزونی ھائی  شود)، فروھر که به دليل نسبت داده شدناستفاده مي 
که موبدان و متعصبين دين زرتشت به جامعه ايرانی تحميل کردند وموجب شد بدنه نظام 
پادشاھی ساسانيان در موضع ضعف قرار گرفت و شايد موجبات ھجوم اعراب فراھم شد، 

يرانی ھستند تاحدی کنار گذاشته شده اند ولی شير و خورشيد که دو نماد بسيار معنی دار ا
  ھرگز کنار گذاشته نشد. 

  چرا؟  

در سال ھزارو دويست و ھشتادو چھار خورشيدی برابر با ھزارو نه سد و شش پارسائی 
قانون اساسی (داتای بنيادی)  که جنبش مشروطه را مظفر الدين شاه دستينه نھاد در متمم 

  شکل درفش به اين صورت آمده است: 

ز، سفيد و سرخ و علامت شير و خورشيد است» در اين برگه «الوان رسمی بيرق ايران، سب 
 تاريخی از کنار ھم قرار گرفتن و اندازه رنگ ھا و پھنای درفش سخن بميان نيامده. 

در مجلس يکم شماری روحانی بودند که به پيروی از دين اسلام نگاشتن نگاره ھا را نا روا 
د برآن شدند که نگذارند نازش  ميدانستند. گروھی نو انديش که شمارشان بسيار بو 

فرھنگ گذشته پايمال شود. از جمله اينان شادروان ارباب کيخسرو و شاھرخ نماينده    ھای
برنامه ای حساب شده ريختند و در جلسه مجلس پس از سر   ،زرتشتيان بودند. با رايزنی

  آغازی شيوا گفتند: 



ز رنگ دلخواه پيامبر اسلام و «ھمه ميدانيم که نود در سد ايرانيان مسلمانند. و رنگ سب 
  رنگ دين است. پس بر بالای پرچم جای گيرد. 

زرتشتيان ھزاران سال پشت اندر پشت در اين سرزمين زاده و زندگی کرده اند در قرآن نيز 
اشاره ای به اين دين شده. رنگ سپيد که رنگ ويژه کيش زرتشتی است و ھمچنين رنگ 

  ين مردم آزاده در زير رنگ سبز جايگزين کنيم.آشتی و پاکدلی است بپاس بزرگداشت ا

به پاس خون شھيدان راه انديشه و باور بويژه فرزند علی و انقلاب مشروطه رنگ سرخ را 
  در آن جای دھيم. 

ھنگاميکه مجلس کاملا آماده شد سخن به نشان شير خورشيد ميکشد و گفته ميشود. انقلاب 
امرداد در برج اسد (شير) جای دارد، از سوی مشروطه در امرداد به پيروزی رسيد، ماه 

ديگر چون بيشتر مسلمانان ايرانی "شيعه" و پيرو علی ھستند و شير ھمچنين پيشنامی از 
خوانند بر اين پايه شير را ھم که نشانه امرداد و ھم نام ھای علی است و او را "اسد الله" مي 

  نشانه پيشوای يکم است بيادگار به پرچم نقش کنيم.

چون مشروطيت در ميانه امرداد به پيروزی رسيد و خورشيد در اين روز در اوج نيرو  
مندی و گرمای خود است پيشنھاد ميکنيم خورشيد را نيز بر پشت شير سوار کنيم که ھم 
نشانه علی باشد ھم نشانه امرداد و ھم ياد آور روز چھاردھم امرداد وھم نشانه کھن ايرانيان. 

نشده  اشاره به «ميترا» وارتباط آن با خورشيد و مھر  بازيرکی اينکه (نکته در خور توجه
تا مبادا روحانيان درون مجلس بر آشفته شوند.) زمانيکه ديدند زمينه مساعد است و مخالفی  

  نيست گفتند حال که شير را نشانه علی دانستيم بايد " ذوالفقار" را نيز به دستش بدھيم.

بر اساس اصل پنجم متمم قانون اساسی پيشنھاد و به تصويب   نمايندگان دور انديش با شتاب
  رساندند. در اين برگه تاريخی اشاره ای به تاج در بالای شير و خورشيد نشده است.

ھمانطور که می بينيد مردم ميھن پرست ايرانی برای حفظ نماد ايرانی شير و خورشيد به 
ولی ما امروز   کنند.را حفظ و حراست مي   شوند و آن نماد بھانه و بقولی به «تقيه» متوسل مي 

  !به چه کار مشغوليم؟؟

  و نشان ملی  خمينی 

ھنوز يکی دو سه ماه بيشتر از بھمن پنجاه و ھفت نگذشته بود که خمينی در يک سخرانی 
  گفت:



  «بياندازيد اين شير و خورشيد منحوس (!) را. بياندازيد اين علامت شاھنشاھی را (!!).» 

ن نا سنجيده عده ای از ھواداران چشم و گوش بسته با چکش نادانی بجان بدنبال اين سخ 
آثار باستانی و ساختمان ھا افتادند که مھدی بازرگان زيان چشمگير را به او گوشزد کرد 

  خمينی باز بر بالای بالکن ظاھر شد و گفت: ، ولی با وجود کوشش ھای فراوان وھشدار ھا

وس (!) شير و خورشيد، ھشتاد ميليون ھم ضرر ميزند  «اگر از ميان بردن اين علامت منح
  مانعی ندارد، آنھا را از بين ببريد(!!)»  – که نميزند(!)  – 

  طبائی از روحانيان دلبسته به خمينی در چامه ای ميگويد:شگفت اينکه علامه طبا

  ــدار ھايش من "مھـر" دلـــــــــبــود ک      ويــم و گفتــه ام بـــــار ھاــــــــھـــمی گ

ِ       پرستش به مستی است در کيش  "مھر"   برويـــــند زيـــــن حـــلقه ھشيار ھــــــا                              

  بــــــريـــــزند از جـــــام جان بار ھـــــــا     بھــــيـــن مھـــــر ورزان کــــه آزاده اند 

ا عده ای که نگران نابودی برگه ھا و فرھنگ ملی بودند اين علامت ر ۵٧در آغاز شورش 
پشت گچ ھا و تابلو ھا پنھان کردند؛ باشد که روزی ديگر و زمانی ديگر ھمانگونه که 
خورشيد از پشت ابر ھا بيرون ميآيد شير و خورشيد پنھان شده در پشت گچ ھا و سيمان ھا 

  و در دل ميھن پرستان باز ھويدا شوند و چشم ايرانيان ملت گرا را نوازش دھند.

ه ايران يکبار ديگر در سخنان گھربار خود بجای نسبت دادن نماد  باشد که نماد سه ھزار سال
باستانی و تاريخی که  عنوان يک نماد ملی، شير و خورشيد به گروه و طبقه خاصی آنرا به

. چه اين نماد يک  سال قدمت آن است را به جايگاه اصلی خويش بازگردانند  ٢۵٠٠بيش از  
  کاھد. جائی از ارزش ملی آن نمي  نماد ملی است و با گفتن و منع حضور آن در 

شير و خورشيد نشانی تاريخی و فرھنگی است و ريشه در باور ھای ما در ھزاره ھای  
درجائی که در   گذشته دارد و بسی ژرف تر از آن است که ما آنرا به اين و آن نسبت دھيم. 
انسته وشعاری  درون ايران رستاخيز کنندگان به زبان بی زبانی شير وخورشيد را نماد ملی د

نويسند شايسته نيست بر ضد خواست ھمگانی ھماننده «ما شيريم و خورشيد پشت ماست» مي 
   سخنی ديگر رانده شود.

  يد.نمای ايرانی ميھن پرست اين نشان را به شخص يا قبيله خاصی منسوب نم



  ) دارای سه پرچم بود: ١٣۵٧( ١٩٧٩ايران نيز ھمانند بسياری کشورھای جھان تا سال 

 پرجم رسمی ملی دولت ايران  -١
 پرجم نظامی  -٢
 چم مدنی  پر -٣

ويک پرچم ھم با عنوان پرچم شاھنشاھی با رنگ آبی وپرچم سه رنگ در گوشه آن با نماد  
  پادشاھی ايران که ويژه پادشاه بود. 

رسمی و ملی دولت ايران دارای سه نوار سبز در بالا، سفيد در ميانه و سرخ در پايين   مپرچ
نماد   که ھرسه به پھنا ودرازای مساوی بودند بالای ھم قرار گرفته بود ودر وسط نوار سفيد

  .  چم نگاه ميکردملی شيروخورشيد که شمشيری در دست راست داشت ورو به ميله پر
شير  ،افزون بر نماد شيروخورشيد نماد تاج ھم ربالای خورشيدامی ايران پرچم رسمی نظ

در ارتش و   خودنمايی ميکرد وشاخه زيتون در دو سوی نشان شيروخورشيد بود. اين پرچم
  ه ھای رسمی و در بالای ساختمان ھای اداری بکار ميرفت. رژ 

در کنار مغازه ھايشان بکار    پرچم مدنی ايران گاھی بدون نشان شيروخورشيد از سوی مردم
  ميرفت. گاھی در تزيين ھا بکار بسته ميشد.

دستور دکتر منوچھر اقبال نخست وزير وقت به ويبنامه ای ب ميلادی تص ١٩۵٧در سال 
  پچم رسمی وملی ايران را توضيح ميداد: آگاھی مردم رسانيد که  

شان بصورت افقی و ن  رنگھای پرچم ايران به سه رنگ مساوی سبز و سپيد وسرخ
در  سبز در بالا، رنگ سفيد در ميان ورنگ سرخ  شطروخورشطد تشکيل ميشود که رنگ

  پايين قرار ميگيرد.  
نقش  نشان شيروخورشيد به رنگ زرد زرين در ميان پرچم به روی رنگ سفيد آنگونه

شير باشد  چم وشمشير بطور عمودی در دست راست يشود که سر شير به سوی چوبه پرم
  رو به بيننده باشد.  ، دم شير به شکل قلاب ونگاه شير  وپاھای شير به سوی رنگ سرخ

خورشيد نيم برآمده در پايين گردن وميان کمر شير قرار گيرد و پرتو ھای آن ميبايد به سوی 
  بالا ودوسوی چپ وراست پرچم افشان شود. 

نماد خونريزی و نماد علی است که وی نگارنده برآن است که روزی بجای شمشير که رزآ
 کلی برداشته شود يا بصورته شود يا ب يرانی داد وخورشيد ادر دوران مشروطه به دست شير  

و نمادی است که پديده ای مھم در تاريخ بشری،  مشعل که نماد فرھنگ ملی ايران، آتش که  
ه پاسداری از آن پرداخته اند؛ نماد دانش و المپيک که نماد کنار  بسياری از گذشتگان ما ب 



دم در کنارش گرد ميآيند بصورت زير  ميباشد؛ چرا که ھرکجا آتش ھست مرھم قرار گرفتن 
  نجات يافته ما بکار برود. در کشور
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